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بررسى قالب مستزاد
با تأكيد بر جُنگ 13794 كتابخانه مجلس

مرضيه راغبيان1
عاطفه خدايى2

مقدمه
ــعرى، با اندكى تقّدم يا تأخر پديد آمدند و شاعران  ــى، اكثر قوالب ش ــعر فارس از همان ابتداى پيدايش ش
مضامين خود را در اين قالب ها گنجاندند؛ البته تلاش براى نوآورى در شعر، هميشه و در همة دوره ها بوده 
ــت، ولى نتيجة اين تلاش، بيشتر نو شدن مضمون ها بوده و كمتر تغيير در شكل ظاهرى و قالب شعرى  اس
به وجود آمده است؛ مثلاً غزل كه در ابتدا قالب مستقلى نبود و از تشبيب قصيده گرفته شده بود، به عنوان 

يك قالب نو، مضامين جديدى را پذيرفت.                      
پيدايش مستزاد، بهترين نتيجة تلاش براى تنوع و نوجويى در ظاهر و قالب شعرى در ادبيات كهن است؛ 
ــعر فارسى اعم از غزل،  ــت و بر پاية انواع قالب هاى ش ــتزاد نيز قالب كاملاً تازه اى نيس البته در حقيقت مس
ــود، اما اقسام و قوالب شعر كهن ما چندان يكنواخت، محدود و بدون  ــروده مى ش قصيده، رباعى و مثنوى س

تغيير بوده كه كمترين خروج از سنن معمول، امرى ابتكارى محسوب مى شود و شايان توجه بسيار است.
ــتزاد را مى توان به حدود قرن پنجم يا  ــت و سابقة نخستين مس ــتزاد را بايد از قالب هاى قديمى دانس مس
ــاند، اما اين قالب هميشه مهجور ماند و شاعران بزرگ، اقبال چندانى به آن نشان ندادند،  ــم هجرى رس شش

1. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى. 
2. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى. 
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ــاير قالب هاى شعر فارسى دارد. علاوه بر اين،  ــم گيرى با س در حالى كه اين قالب از حيث ظاهر، تفاوت چش
مستزاد برخلاف ساير قالب هاى شعر فارسى، تعريف كاملاً محدودى ندارد و به ويژه به سبب آنكه در كوتاه 
ــعر و محل قرار  ــتزاد، هماهنگى يا عدم هماهنگى وزن و قافية پاره ها با اصل ش يا بلند كردن پاره هاى مس
گرفتن پاره ها، دست شاعر را بازمى گذارد، مى توانست زمينة مناسبى براى نوآورى هاى شاعران ايرانى باشد.                                                  

سير معنايى مستزاد
ــت و در اصطلاح ادبى، يكى از قالب هاى  ــده اس ــده يا افزون ش ــتزاد در لغت به معناى زياد كرده ش مس
ــن رامى در قرن هشتم هجرى در كتاب  ــى است. قديمى ترين تعريف مستزاد را شرف الدين حس ــعر فارس ش
ــيم كرده، براى هر يك تعريفى به اين شرح  ــتزاد را به سه دسته تقس ــت. او مس احدائق الحقائق ارائه داده اس

ذكر كرده است:
« نوع اول: آنكه بعد از هر مصراع چند لفظ بياورد كه آخرش سجع باشد، جهت تمامى سخن؛ مثال:

در حضرت شاهىآن كيست كه تقرير كند حال گدا را
ــل چه خبر باد صبا را جز ناله و آهى. . . .از غلغل بلب

نوع دوم: آن است كه بعد از هر بيتى، جهت تمامى سخن، دو لفظ بياورد كه آخر او سجع باشد؛ مثال: 
ــت ــان تو بس ــر زلف پريش ــو ديددر س ــار دل فروز ت ــه رخس هر ك

دل ديوانه به وجه احسن
ــى روزى ــه درآي ــد ك ــه باش ــنفتن م ــانة  كاش در  از  ــت  نيم مس

قدحى باده به دست
و شايد كه الفاظ مستزاد آن به همان قافيه باشد.

ــد اندر بند ــد حلقة عنبرين بن ــر دوش افكندص ب ــراى فتنه دلدار ب
مانند كمند

نوع سيم: آن است كه بعد از هر بيت، مصرعى به همان بحر بيارند؛ مثال: 
وصلت چو رسيد، جز به جامى نرسيدهرگز دل ما از تو به كامى نرسيد

درد دل ما به دست او بازت داد
ــيدهرگز نفسى به پيش ما ننشستى تا در پى ات از خانه غلامى نرس

برخيز و بيا كه خواجه آوازت داد
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و اين را مسّدس گويند».1
ــتزاد جهت تكميل معنى مصراع يا بيت قبل  ــده، بر آنكه پاره هاى مس ــرف الدين رامى در تعريف ياد ش ش
مى آيد، تأكيد دارد و تمام شواهد و ابيات او مؤيد همين مطلب است. اين تعريف به دليل وجود همين نكته، 

با تعاريف پس از خود متفاوت است.                                                                           
كبدايع الافكار كه تأليف اواخر قرن نهم هجرى است، مستزاد را به سه  بكمال الدين حسين واعظ كاشفى در 
ــبيه حدائق الحقائق ارائه داده است. با اين تفاوت كه در تعريف  ــته تقسيم كرده، براى هر يك تعريفى ش حدس
او، پاره هاى مستزاد مى توانند تنها جهت تكميل معنى بيت يا مصراع قبل خود نبوده، زائد بر معنى باشند كه 
در اين صورت حذف آنها ضررى به معنى قبل از خود نمى زند. شواهد ارائه شده توسط او، هر دو نوع مكمل 

و زائد مستزاد را در بر مى گيرد. 2                                   
ــاره كرد. نجف قلى  اابدع البدايع اش او  ودرّة نجفى  داز ديگر كتاب هاى بديعى متقدم و معروف، مى توان به 
بدرّة نجفى براى مستزاد ارائه مى دهد، آن را دسته بندى نكرده و تنها شامل پاره هايى  دميرزا  در تعريفى كه در 
دانسته كه پس از مصراع مى آيند. وى همچنين پارة مستزاد را زائد بر معنى اصلى شعر دانسته و معتقد است 
كه پارة مستزاد از نظر معنا، با مصراع قبل از خود مرتبط است، اما براى تكميل معنى به وجود آن پاره نيازى 

ندارد. مثالى كه وى بر اساس اين توضيح خود ذكر كرده، چنين است:
ــار را مى ديدم ــواب جمال ي ــن صفادر خ در عي
ــن وصل او گلى مى چيدم جفاوز گلش ــار  خ بى 
ــحرى بيدارم كرد ــدناگاه خروس س گويا ز حس
ــدار نمى گرديدم ــه بي ــزااى كاش ك ج روز  ــا  ت

ــارة وى به توافق يا عدم توافق قافية پارة  ــت، اش نكتة ديگرى كه در تعريف نجف قلى ميرزا قابل توجّه اس
ــت: « اگر قافية آن پاره را موافق قافية مصراع  آمده اس آدرّة نجفى ــت. در  ــتزاد با مصراع قبل از خود اس دمس

بياورند، حسن آن زياد ه تر خواهد بود».3
دو درّة نجفى،  وحدائق الحقائق، بدايع الافكار  ــمس العلماء گرگانى، همانند  حش شابدع البدايع  ــتزاد در  اتعريف مس
ــود. تفاوت تعريف او با ساير تعاريف، در دو قيدى است كه  ــتزاد پس از بيت يا مصراع مى ش ــامل پارة مس ش
براى پارة مستزاد بر شمرده است. يكى آنكه در رعايت قافيه، تابع ماقبل خود باشد و ديگر آنكه هم وزن و 

آهنگ مصراع يا بيت قبل از خود باشد.

ــگاه تهران،  ــن بن محمد، حدائق الحقائق، تصحيح محمد كاظم امام، تهران: دانش ــرف الدين حس ح. رامى تبريزى، ش 1
1341، ص152.

ــعار، ويرايش ميرجلال الدين كزازى، تهران: نشر ــين، بدايع الافكار فى صنايع الاش ــفى، كمال الدين حس بدواعظ كاش و. 2
مركز، 1369،ص 161 و 162.

د. نجف قلى ميرزا [آقا سردار]، درّة نجفى، تصحيح حسين آهى، تهران: فروغى، 1362، ص102.               3
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ــر، تعريف هاى همايى،  ــتزاد در كتاب هاى بديعى متقدم، از كتاب هاى معاص ــى تعاريف مس پس از بررس
ــى را نيز عنوان مى كنيم. علامه همايى در فنون بلاغت و صناعات ادبى، پارة مستزاد را نثر  ــا و مدرس شميس
ــد. او تأكيد دارد كه اين نوع شعر را به همين سبب  ــعر باش ــجعى مى داند كه بايد خارج از وزن اصلى ش مس
ان. در تعريف شميسا در انواع ادبى، تنها نكتة قابل ذكر آن است كه قافية پارة مستزاد،  ــتزاد ناميده اند1 پارة مس
بايد با قالب شعرى اصلى متناظر باشد؛ بدين معنى كه اگر قالب اصلى، غزل است، قافية عبارت مستزاد هم 

طرح غزلى داشته باشد.2
ــبتاً كاملى از مستزاد ارائه مى دهد كه در حقيقت  فكتاب فرهنگ توصيفى اصطلاحات عروضى، تعريف نس
ــت؛ از اين رو آن را به طور كامل ذكر مى كنيم. «مستزاد قالب شعرى  ــين اس چكيده اى از همة تعاريف پيش
است كه شاعر در آخر مصرع يا بيت، پاره يا مصراعى بياورد كه در وزن مستقل، اما قسمتى از همان بحر؛ و 
در مضمون گاه مكمل معنى قبل و گاهى نيز مستقل از آن باشد. مستزاد را در انواع شعر مانند رباعى، غزل، 

قصيده، قطعه و به ندرت مثنوى به كار برده اند».3

پيشينة مستزاد
قالب مستزاد در شعر فارسى، رواج چندانى نداشته .كمتر شاعر معروفى است كه مستزادى به وى منسوب 
شده باشد كه البته در انتساب پاره هاى مستزاد و گاه حتى در انتساب اصل شعر به آنان ترديد است. در اينجا 
تلاش كرده ايم تا با در نظر گرفتن سير زمانى، به بررسى مستزادهاى موجود بپردازيم، اما به سبب ترديدهاى 

ياد شده، نخستين مستزاد و مستزادگو را نمى توان به طور دقيق مشخص كرد.

مفرد ـ مستزاد: ابو سعيد ابوالخير                                                
ــت. از  ـ356ـ440) از عارفان بزرگ ايرانى اس ــن احمد ميهنى(  ــل االله بن ابى الخير محمد ب ــعيد فض 6ابوس
ــى زبانان رواج بسيار داشته كه اكثر آنها  ــعار پارسى و تازى به نام او، ميان فارس ــته، مجموعه اى از اش گذش
ــبت داده اند كه اگر آن را مستزاد به شمار آوريم، مى توان گفت  ــت.در اين ميان، بيتى را به وى نس رباعى اس
آاسرارالتوحيد آمده است.  اقديمى ترين مستزاد از ابوسعيد ابوالخير است. اين شعر در يكى از حكايت هاى كتاب 
آن حكايت چنين است: «آورده اند كه استاد امام ابوالقاسم قشيرى ـ قدس االله روحه العزيز ـ يك شب با خود 
ــيخ شوم و از وى بپرسم كه « شريعت چيست و طريقت چيست؟» تا چه  ــه كرد كه فردا به مجلس ش انديش
ــتم. شيخ در سخن آمد. پيش از آنك استاد امام سؤال  ــيخ آمدم و بنشس گويد. ديگر روز، پگاه، به مجلس ش
ــيخ گفت: اى كسى كه مى خواهى كه از شريعت و طريقت بپرسى، بدانك ما، جملة علوم شريعت  كردى، ش

فهمايى، جلال الدين، فنون بلاغت و صناعات ادبى، تهران: هما، 1374، ص220. .1
3. 2. شميسا، سيروس، انواع ادبى، تهران: فردوس، 1381، ص327.

ــانى  ــازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انس ــين،  فرهنگ توصيفى اصطلاحات عروضى، تهران: س ــى، حس فمدرس م. 3
دانشگاه ها و مشهد: بنياد پژوهش هاى اسلامى، 1380، ص160



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

81

بررسي قالب مستزاد با تأكيد بر جنگ 13794 كتابخانه مجلس/ مرضيه راغبيان- عاطفه خدايي

و طريقت به يك بيت بازآورديم و آن بيت اين است: 
شريعتاز دوست پيام آمد، كاراسته كن كار اينك 
طريقتمهر دل پيش آر و فضول از ره بردار اينك 

ــتيم و  ــت، هر چه ما در كتاب ها خوانديم و نبش امام الحرمين، ابوالمعالى جوينى ـ قدس االله روحه ـ گفته اس
ــعيد، در اين يك بيت بيان كرده  ــيد، آن سلطان طريقت، شيخ بوس ــيارى رنج به ما رس تصنيف كرديم و بس

است».1
ــفيعى كدكنى، تنها دو رباعى را به يقين از او  ــت كه دكتر ش ــعر به بوسعيد، در حالى اس ــاب اين ش انتس
ــعيد كه از  ــعيد ترديد دارد.2 مؤلفان زندگينامه ابوس ــاير رباعيات و مفردات به بوس ــاب س مى داند و در انتس
ــعرى را به او نسبت نداده اند و معاصرين وى نيز چون صاحب  نزديكان و خاندانش بوده اند، جز دو رباعى، ش
تاريخ نيشابور، سمعانى و رافعى، از شاعر بودن او چيزى ننوشته اند. با توجه به مطلب ياد شده، نمى توان اين 
ــت. در اين ميان، دو احتمال وجود دارد: نخست آنكه اين مستزاد اگرنه  ــعيد دانس ــتزاد را به يقين از ابوس مس
440ق ) تا دورة تأليف  ــت كم از شاعرى است كه در فاصلة دورة زندگى بوسعيد (357 ـ ــعيد، دس از خود بوس
ــعر را مى توان در كنار مستزاد مسعود سعد  ــت. در اين صورت، اين ش ــته اس ــرارالتوحيد (578 ق ) ميزيس اس

سلمان، از قديمى ترين نمونه هاى مستزاد به شمار آورد.                                    
احتمال دوم آنكه برخى معتقدند بيت مفرد حكايت، بدون پاره ها، از خود ابوسعيد يا شاعرى همعصر اوست 
ــتر مطلب به خواننده، پاره مستزاد را به آن افزوده است3.لازم  ــرارالتوحيد براى تفهيم هر چه بيش و مؤلف اس
ــت پاره هاى مستزاد اين بيت در نسخه هاى مختلف به دو صورت ذكر شده است.در اسرارالتوحيد  به ذكر اس
ــت طريقت» و «اينست  ــتزاد به صورت «اينس ــخه پاره مس ــفيعى كدكنى، تنها در يك نس تصحيح دكتر ش
ــخه ها، «اينك طريقت» و«اينك شريعت» است. پاره «اينك شريعت»  ــريعت» ضبط شده و در ساير نس ش
ــوم آن خارج مى كند، درحاليكه پذيرفتن پاره «اينست شريعت»،  ــتزاد را از شكل مرس ــت و مس موزون نيس

مستزادى مى سازد كه شكلى موزون دارد.

مستزاد: مسعود سعد سلمان
5 يا 525 ) است. اين شعر در  ــعود سعد سلمان( م  515 ــتزادها، متعلق به مس 5يكى ديگر از قديمى ترين مس
مدح سلطان مسعود سروده شده و در صحت انتسابش به مسعود سعد، ترديدى نيست. اين مستزاد در ديوان 

ــرار التوحيد فى مقامات شيخ ابوسعيد، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمد رضا شفيعى  اميهنى، محمد بن منوّر،  اس م. 1
كدكنى، تهران: آگه،1376، ص79و80

2. برگرفته از همان، مقدمة مصصح، ص صد و پنج تا صد و يازده. 
،1353 3، خرداد و تير ــى»، مجلة هنر و مردم، ش140 و 141 ــعر فارس ــتزاد در ش م. گودرزى، فرامرز، « نظرى به مس 3

ـ36ـ42. ص
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مسعود، به شكل زير ذكر شده است:1
عياناى كامگار سلطان، انصاف تو به گيهان گشته 
ــهريارى، خورشيد نامدارى ــدر جهان مسعود ش ان

ــعرى ـ غزل، رباعى و ...  ــعر در نظر بگيريم، بايد گفت روى هيچ قالب ش اگر همين صورت را براى اين ش
سروده نشده و پارة مستزاد پس از هر مصراع آمده است،كه در اين صورت مستزاد غير معمولى است، اما اگر 
مستزاد را به صورت ديگرى كه در زير ذكر مى شود، بخوانيم، مى توان گفت كه بر قالب مثنوى سروده شده 
و پاره ها پس از هر بيت آمده است. قافية پاره ها متفاوت از قافية بيت ماقبل، اما همسان با ساير پاره هاست 
و هر پاره، وزنى متفاوت با وزن بيت ماقبل خود دارد. جالب آنكه پاره ها، دو به دو وزنى يكسان دارند كه با 

وزن پاره هاى ماقبل، متفاوت است:

ــلطان س ــگار  كام ــه گيهاناى  ــو ب ــاف ت عيانانص ــته  گش
ــهريارى ش ــعود  ــدارىمس ــام ــد ن ــانخــورشــي جه ــدر  ان
ــت ــرخ جاي ــتاى اوج چ ــى ز روى و راي بوستانگيت چون 
ــمانگون آس تيغ  ــوردن خونچون  ــردد به خ نگ ــتا س ا همد
ــتت اندر ــد به دس ــبك ترباش س ــى  بس گل  ــراناز  گ ــرز  گ
ــك هژبرى ــز ت ابرىبر تي ــردد  گ ــه  ك ــانبرقى  عن ــر  زي
ــاد گردد ــى كه ب ــرددكوه گ ــاد  گردب ــون  رانچ ــر  زي در 
ــت ــع تخت ــش رفي ــع بختتپي ــوع و طب ــاناز ط ــته مي بس
ــودهكس چون تو ناشنوده ــو نب ــو ت ــادل چ نع ا و ــير ش نو
روزگارى ــچ  هي شهريارىدر  تو  چون  ــانكس  نش ندهد 
ــكر و مدحت تو ــودر ش ت ــت  دول ــده  همزبانپاين ــد  ش
ــرم خ ــار  به ــد  عالمآم ــاى  عرصه ه ــد  ــتانش ــر گلس پ
ــر نگارى ــت ه ــارىاز دس به از  ــر  ــتاننيكوت هس باده 
ــادى ــادىدر عزّ و ناز و ش ب ــك  مل ــر  ــاودانب ج ــا  ت

ــتزاد مسعود سعد و مستزاد ياد شده در اسرارالتوحيد، قديمى ترين نمونه هاى مستزاد هستند كه در هر  مس
ــته، (البته اگر در شعر ياد شده در اسرارالتوحيد،  ــتزاد با مصراع قبل از خود اختلاف وزن داش ادو، پاره هاى مس

ضبط غالب «اينك طريقت» را مد نظر داشته باشيم.) با قديمى ترين تعاريف مستزاد سازگارند.

د. مسعود سعد سلمان، ديوان اشعار، تصحيح رشيد ياسمى، تهران: مؤسسة چاپ و انتشارات پيروز، 1339، ص561 و562. 1
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غزل- مستزاد: عطار
پس از دو مستزاد ياد شده، نمونة منسوب به عطار را بايد از مستزادهاى متأخر دانست. اين مستزاد كه بر 
در اينجا ابياتى از اين مستزاد را ذكر مى كنيم و شكل  بين غزليات عطار آمده است. ــده، ــاخته ش پايه غزل س

كامل آن را در قسمت «مستزاد در جنگ 13794»، خواهيم آورد.
ــد ــرار برآم ــزن اس ــدم از مخ ــد ق ــازار برآمدنق ــر ب ــود بود كه خود بر س خ

بـر خود نگران شدچون گنج عيان شد
ــوت ابريشم و پشم آمد و پنبه ــتار برآمد در كس ــه و دس ــر صفت جبّ خود ب

لبس همه سان شدتـا خلـق بپوشـنـد
ــتفاده قرار گرفته كه يكى از آنها، كتابت  ــخه اصلى مورد اس ددر ديوان عطار به تصحيح تقى تفضلى، پنج نس
ــت. اين مستزاد در هيچ يك از اين پنج نسخه نيامده و  ــال 682 ق، يعنى نزديك به زمان مرگ عطار اس س
ــت منتخب از اشعار 36 شاعر از جمله عطار، موجود  ــخه هاى مجلس كه مجموعه اى اس 6تنها در يكى از نس

اين مستزاد، در ديوان تصحيح سعيد نفيسى به شكل غزل و بدون پاره ها ذكر شده است.2 است.1
با بررسى هاى انجام شده روى نسخه هاى ديوان عطار ـ همان گونه كه ذكر شد ـ در انتساب اصل غزل 
به عطار جاى ترديد است. اين در حالى است كه مهدى اخوان ثالث در انتساب غزل به عطار يقين داشته و 

فقط در تعلق پاره هاى مستزاد به وى تشكيك كرده است.3

غزل- مستزاد: مولانا
ــتزاد كه بر پاية غزلى منسوب به او  ــوب كرده اند. اين مس ــتزادى را به مولانا جلال الدين رومى منس مس
ــمس تبريزى با تصحيح دكتر شفيعى كدكنى، در بخش اشعار منسوب به مولانا  ــروده شده، در غزليات ش س

آمده است. ابياتى از اين مستزاد با عنوان غزل 1066، چنين است:4
ــت عيار برآمد ــكلى ب ــار برآمدهر لحظه به ش ــران ي ــه لباس دگ ــر دم ب ه

گه پير و جوان شددل برد و نهان شد
ــار برآمدگاهى به تك طينت صلصال فرو رفت ــگل فخ ــك كه ــى ز ت گاه

زان پس به جهان شدغواص معانى
                            

در.ك: عطار نيشابورى، ديوان اشعار، تصحيح تقى تفضلى، تهران: انجمن آثار ملى، 1341.  .1
2. ر.ك:  همو، همان، تصحيح سعيد نفيسى، تهران: كتابخانة سنايى، 1370، (غزل 255).

مهدى، بدعت ها و بدايع نيما يوشيج، مقالة «نوعى وزن در شعر امروز فارسى»، ص151. م، 3. ر.ك: اخوان ثالث
ــخن،  ــفيعى كدكنى، تهران: س ــمس تبريزى، تصحيح محمدرضا ش غ. ر.ك: بلخى، مولانا جلال الدين محمد،  غزليات ش 4

.1387
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 اين شعر تنها مستزاد منسوب به مولاناست كه با وجود شهرت زياد، در انتساب آن به وى ترديد است. دكتر
شفيعى كدكنى، مطالبى در ردّ اين انتساب ارائه داده است. چند دليل زير، از سخنان ايشان برداشت مى شود:

ــده كه تخلص مولانا نيست،  بلكه عنوانى  ــده، از تخلص رومى در بيت آخر استفاده ش ــعر ياد ش 1. در ش
است كه بعدها وى به آن نام خوانده شده است.

2. اين شعر تقليدى از غزل شماره 232 مولاناست كه دو بيت نخستين آن چنين است:
ــرخ قبايى كه چو مه پار برآمد ــگار برآمدآن س ــه زن ــن خرق ــال در اي امس
ــوار برآمدآن ترك كه آن سال به يغماش بديدى ــال عرب ــت كه امس آن اس

3. اين مستزاد، از معروف ترين شعرهاى عرفانى در تصوير وحدت وجود است. مستزاد منسوب به عطار نيز،
ــت كه هر دو مستزاد منسوب به عطار و ــفيعى به صراحت معتقد اس ــت و دكتر ش داراى همين مضمون اس

مولانا از ايشان نبوده و «مسلماً از پيروان ابن عربى در قرن نهم و دهم است.»١
ــتزاد را به يقين از عطار و مولانا مى داند. وى معتقد برخلاف اين نظر، اخوان ثالث، غزل هاى اين دو مس
ــبيه يكديگرند. آنچه در ــت كه در وزن و قافيه و رديف كاملاً ش ــت غزل مولانا تقليدى از غزل عطار اس اس
ــتزاد سرودن ايشان است. وى در ادامه اين احتمال را مطرح مى كند كه«شايد ــت، مس نظر او قابل ترديد اس
ــعر آشنا بوده اند (مولوى بعيد نيست كه خود اين كار را ــيقى و ش اصحاب خانقاه و صاحب ذوقانى كه با موس
ــايد براى بعضى غزل هاى خود ــيقى هم بوده، رباب مى نواخته و ش ــد، زيرا آن بزرگ مرد اهل موس كرده باش
ــتزاد را بر غزل ها افزوده اند، تا به آواز و ــته اند، اين پاره هاى مس ــاخته) براى حاجتى كه داش آهنگ هم مى س

همراه موسيقى خوانده شود.»٢
با توجه به سخنان ياد شده، بايد گفت از آنجا كه در انتساب دو مستزاد به عطار و مولانا و حتى در انتساب 
اصل غزل ها به اين دو شاعر تشكيك فراوان وجود دارد و تنها همين دو مستزاد به ايشان منسوب شده كه 
هر دو به يك وزن و رديف و قافيه و در يك مضمون (وحدت وجود) سروده شده اند، مى توان احتمال داد كه 

اين دو مستزاد، توسط افرادى غير از ايشان و در يك دوره پس از اين دو شاعر سروده شده اند.

غزل ـ مستزاد: ابن حسام
 مستزادگوى متقدم ديگر، ابن حسام هروى(م 737ق)، از مداحان آل كرت در هرات است. وى مستزاد 

زير را سروده:
ــاد صبا راآن كيست كه تقرير كند حال گدا را ــه خبر ب ــل بلبل چ از غلغ

جز ناله و آهىدر حضرت شاهى

1. همان، ص1365-1366
ب. اخوان ثالث، مهدى، بدعت ها و بدايع نيما يوشيج، ص 152 2



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

85

بررسي قالب مستزاد با تأكيد بر جنگ 13794 كتابخانه مجلس/ مرضيه راغبيان- عاطفه خدايي

ــلاطين ــور درگاه س ــد نيَِم درخ راهرچن ــدا  گ ــد  بنوازن ــم  ترّح راه  ــز  ك
روزى، به نگاهى نوميد نيم نيز

ــت گيا دور ــن نشود دس ــد گيا رااز طعنه سوس ــه ببندن ــته گل گر چ ــر دس ب
اى من چو گياهىاز دامن گلزار

ــو نديدم ــت ت ــر از نرگس مس ــكين به مداراخونريزت ــكند از طرّه مش كو بش
هر لحظه سپاهى    يك كافر جادو

ــيه خفته كدام است حيف است كه همخوابه بود ترك خطا رابر خرمن گل مار س
لالاى سياهىبر روى تو زلفت

ــل جان ها ــد قات ــاه زنخدان تو ش ــف دل داده فزون است نگاراتا چ صد يوس
در هر بن چاهى   اى يوسف ثانى

ــو ببينند ــوى روى ت ــرزنش پرت ــر س بيرون نكند سر ز فلك بهر ضيا راگ
خورشيد به ماهىيعنى كه كواكب

ــى و ملاحت ــوى خوب ــد دع ــيد ضيا رابا تو نرس ــارده خورش ــب چ از ماه ش
با روى چو ماهىحقا كه چنين است

ــد ــرط نباش ــا ش ــد قب ــو در بن ــدام ت راان ــا  قب ــيراب  س ــه  غنچ ــن  پيره از 
وز لاله كلاهىالاّ كه بدوزند

ــى نبود دست و عصا رابر عشق من و حسن تو گر بيّنه خواهند بر معجز موس
حاجت به گواهىآن ابن حسام است

مهمه متون اين مستزاد را از ابن حسام دانسته اند، جز صاحب مونس الاحرار كه آن را از جمال الدين همدانى 
شمرده است.1

بر اين مستزاد، خواجه عبدالقادر عودى تصنيفى ساخته است.2 اخوان ثالث با ذكر همين نمونه، مستزادها 
ــب براى تصنيف گويى اهل موسيقى دانسته، به ويژه آنچه در بحر هزج مكفوف، يعنى وزن  را محملى مناس
ــواهد ديگرى از تصنيف گويى بر  ــروده مى شده است. در تذكره هاى عهد صفوى، ش ــعر عطار و مولانا، س ش

مستزادها ديده مى شود.

ــعار، ج2، تصحيح مير صالح حبيبى، تهران: انجمن  1. محمد بن بدر جاجرمى(741ق)، مونس الاحرار فى دقايق الاش
آثار  ملى،1350، ص1053و1054 . 

                                                    . به همت محمد رمضانى، تهران: پديده خاور، 1366،ص  170 بتذكره الشعراء، ت. دولتشاه سمرقندى،  2
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مستزاد: خواجوى كرمانى
ابو العطاء كمال الدين محمود بن على بن محمد، معروف به خواجو مرشدى كرمانى، يكى ديگر از مستزاد 
ــرايان مشهور قرن هشتم محسوب مى شود. تذكره  ــت. وى متولد 689 قمرى و از غزل س گويان متقدم اس
نويسان او را نخلبند شعرا خوانده اند. خواجه حافظ شيرازى از خواجو تأثير فراوان پذيرفته و برخى غزل هايش 
را در پاسخ غزليات او سروده است. از خواجو علاوه بر ديوان اشعار، آثار متعدد بر جاى مانده است؛ از جمله 
ــاره كرد1. در ديوان خواجو،  ــام نامه و روضهالانوار اش هآثار وى مى توان به هماى و همايون، گل و نوروز، س

چهار مستزاد وجود دارد؛ دو غزل مستزاد و دو رباعى مستزاد.
ــتزاد پس از بيت آمده و در ديگرى پس از هر مصراع؛ و در ــتزاد وى، در يكى پاره هاى مس از دو غزل مس

هر دو نمونه پاره هاى مستزاد، مكمل معنايى بيت يا مصراع پيشين هستند.
ــو ياراكس نيست كه گويد زمن آن ترك ختا را ــم توقع ز ت ــه داري ــاز آى ك ب

با وعده وفايىگر رفت خطايى
ــوخته فلفل ــام من دل س ــداز به ن ــكين تو ما رامن ــاده دل از دانه مش كافت

در دام بلايىبر آتش رخسار
                                                ***
ــن ــرف چم ــر ط ــه ب ــدار ك ــو مپن ــيمن تنت ــت اى س ــون رخ و قامت چ

گل و شمشادى هست
ــخنى س ــد  نگنج ــو  ت ــان  ده ــخندر  ــيرين دهنت گاه س ــه ش گر چ

نرخ شكر بشكست
ــتزاد پس از بيت آمده و چون نمونه هاى غزل مستزادش،  ــتزاد او، پاره هاى مس در هر دو نمونه رباعى مس

پاره ها، مكمل معنايى بيت قبل هستند. دو نمونه رباعى مستزاد وى در زير مى آيد:  
ــد ــش وصالى باش ــو با من ــا هجر ت ــدت ــد خيالى باش ــا كن ــت ره ــر دس گ

از دامن من
ــاز مرا ــرى س ــيمين كم ــاعد س ــداز س ــو را از اين وبالى باش ــه ت ور زانك

در گردن من

ــعار خواجوى كرمانى، به ــوى كر مانى، ر.ك: خواجوى كرمانى، ديوان اش ــتر در مورد خواج ــراى اطلاعات بيش د. ب 1
ت؛ دولتشاه سمرقندى، تذكره الشعراء،ص187-190؛ ــهيلى خوانسارى، تهران: پاژنگ، 1369 اهتمام و تصحيح احمد س
تصفا، ذبيح االله، تاريخ ادبيات در ايران؛ نخل بند شعرا، مجموعه مقالات كنگره جهانى بزرگ داشت خواجوى كرمانى،

تدوين و ويرايش احمد اميرى خراسانى، ج1و2، رمان: مركز كرمان شناسى، 1379.
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                                                ***
ــرو چمنى ــدم آن غيرت س ــمه از كبر و منىدى صبح ــر كرش با من به س

مى گفت به خشم
ــقاى رهم ــو س ــدة ت ــردم دي ــم آب زنىكاى م ــا خاك ره ــاز آى كه ت ب

گفتم كه به چشم
قطعه ـ مستزاد: اين يمين

ــت. به گفته دولتشاه سمرقندى، ابن يمين مداح  ــتزاد از ابن يمين فريومدى (م766) اس اولين قطعه ـ مس
و تحرير  مسربداران بوده و به گفته صاحب مجمع الفصحاء، طغا تيمور خان را مدح گفته است. او منصب استيفا
ــان عهده دار بوده است. ابن يمين كه شاعرى زبر  طغرا را در خدمت علاءالدين محمد فريومدى، وزير خراس
دست و شيعه مذهب است، در قطعه سرايى مهارت ويژه داشته و صاحب ديوان اشعارى است1. در ديوان ابن 
يمين تصحيح باستانى راد، از پنج نسخه استفاده شده است.2در قديمى ترين نسخه مورخ 921ق كه تصحيح 
بر اساس آن صورت گرفته، هشت مستزاد وجود دارد. يكى از مستزادهاى وى، قطعه اى در مدح يمين الدوله 

عمده الملك حسن است كه نخستين قطعه مستزاد اوست. ابيات نخستين اين قطعه چنين است:
اى صبا گر بودت هيچ مجال گذرىيا رب از من كه برد سوى خراسان خبرى 

ــتور ز من ــرت دس ــوى حض ــه س ب
ــن دول و دين كه بود ــك يمي اتفاق همه كور است خصال و سيرىعمدة المل

ــن ــو حالش به همه حال حس همچ
ــد دل من ــت از پاى درآم ــر ز بار غم دستگيرى كن و از عين عنايت نظرىگ

ــن ــن زار افك ــوى م ــرم س ــه ك ب
ــدر زده اى ــان دلم چنگ غم ان ترسم اى شادى جان كه بگيرد سحرىبه گريب

بى منت آه دل من دامن
***

چند مستزاد متفاوت ديگر از وى:

ــيد، احوال ابن يمين، تهران: كتابخانه شرق،1303 ؛ ــاعر، ر.ك: ياسمى، رش ــتر در مورد اين ش 1. براى اطلاعات بيش
م و هدايت، رضا قليخان، مجمع الفصحا، بخش اول از مجلد دوم، به كوشش مظاهر تدولتشاه سمرقندى، تذكره الشعراء

مصفا،1339 .
  . 2. ر.ك: فريومدى، ابن يمين، ديوان اشعار،تصحيح حسين على باستانى راد، تهران: كتابخانه سنايى،1344
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ــن ــلاى دل م ــو ب ــياه ت ــم س ــراى دل مناى چش ــد دلم ب ــتاق تو ش مش
بگريز و بيا

ــد ــا مى كن ــو را روز ره ــه ت ــر خواج ــاى دل منگ ــر رض ــبكى به آخر ش
برخيز و بيا

***
ــن ــه بي ــيه ريخت ــرمة س ــه س ــر آين ــق آويخته بينب ــى روان به حل طوط

زان شاخ شكرزان سنبل تر
ــنچون نرگس مست را بر انگيخت ز خواب ــه بي ــه انگيخت ــبحان االله فتن س

در دور قمرميگفت دلم

دو رباعى مستزاد متفاوت از اين يمين ذكر شد كه در يكى پاره مستزاد پس از مصراع آمده و در ديگرى 
پس از بيت. در ديوان وى از هر نوع رباعى ياد شده، دو نمونه وجود دارد. وزن هر دو نمونه رباعى مستزاد، 
«مفعول مفاعيل مفاعيل فعل» و وزن پاره ها «مفعول فعل» است كه از دو ركن ابتدا و انتهايى گرفته شده 

است.
مستزادى ديگر:

ــرم هرگز ــو برنگي ــه دل از ت ــتىاى آنك ــاد همى دار كه با من بس زان ي
پيمانميدان

ــيدمت بر لب ــان رس ــه ج ــاب ك ــه اى صنم تا بيننددري لب بر لب من ن
اصحاببشتاب

ــه لطف مانند مى اىوه وه كه دلم  ز آتش عشق تو سوخت اى آب روان ب
بى اكراهآرى واالله

ــت؛  در اين نمونه، ابن يمين پس از هر مصراع، لفظى افزوده كه اين لفظ در ادامه كلمات همان مصراع اس
به عبارت ديگر هر مصراع براى تكميل معنايى خود، به پاره مستزادش نياز دارد. در واقع مصراع بدون پاره 
ــت، اما از لحاظ معنايى، وجود اين پاره ها ضرورى ست. در اين شعر بر خلاف مستزادهاى  ــتزاد كامل اس مس

پيشين، قافيه در پاره مستزاد قرار گرفته است.
در ديوان ابن يمين، ترانه مستزادى نيز وجود دارد. اين ترانه چنين است:

ــر ــر لطف تو اى طرفه پس زان پيش كه مور صف كشد گرد شكرگفتم ز س
ــودن ــى ز صحبتت آس ــم نفس دانم كه رضا دارىخواه
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ــحر ــت تا به س ــراب دادن ــام ش وانگه كه تو را فرو شد از مستى سراز ش
ــه خواهد بودن ــه ميان ما چ آيين وفا دارىگويم ك

مستزاد ياد شده را اخوان ثالث، ترانه مستزادى در وزن رباعى، با شش مصراع تمام و در واقع سداسى و دو 
مصراعك مى داند كه از لحاظ تعداد مصراع، قافيه بندى و پاره هاى افزوده شده، نمونه نادر و جالبى است. دو 

مصراع كوتاه اين مستزاد، كمى بلندتر از سرگره متداول در رباعى مستزادها ست.1
ــتزاد را سروده است. او در سرايش  ــت كه بيشترين تعداد مس ــتزادگويان اس ابن يمين از قديمى ترين مس
ــتزاد و رباعى مستزاد، طبع آزمايى كرده است. ساختار  ــتزاد اعم از قطعه مستزاد، غزل مس انواع متفاوت مس
مستزادهاى او نيز مختلف است.  با وجود همه تازگى هاى ياد شده در مستزادهاى ابن يمين، به مستزادگويى 
او اشاره نشده است.2 كتاب هايى كه در آنها از مستزاد سخن به ميان آمده و حتى آثارى كه به بررسى شعر 
ــرايى، سخنى نگفته اند؛ اين در حالى است كه تا  ــتزاد س و زندگى ابن يمين پرداخته اند، از مهارت وى در مس

آن روزگار، كسى به كثرت او مستزاد نسروده است و اين نو آورى در شعر او، شايان توجه و بررسى است.

مستزاد منسوب به خيام:
اخوان ثالث، رباعى مستزادى را ذكر كرده كه مستشرقى آن را به خيام نسبت داده است.3

ــو خواهد كرد ــد آمد و كارها نك عروسعي روى  چون 
ــاقى مى لعل در سبو خواهد كرد چون چشم خروسس
روزه ــد  پوزه بن و  ــاز  نم ــار  ــرافس دگ ــار  ب ــك  ي
ــوس، افسوس عيد از سر اين خران فرو خواهد كرد افس

ــته و سبب را اين گونه ذكر مى كند كه قوالان  ــى غير از خيام دانس ــتزاد را از كس اخوان افزودن پاره هاى مس
ــعر بزرگان را به تصنيف و مستزاد تبديل مى كرده اند و به همين سبب، پاره هاى مستزاد  خانقاه هاى قديم، ش

را به رباعى خيام افزوده اند4، اما حقيقت آن است كه اصل رباعى از خيام نيست.
ــمارة 534 در «طرب خانه» آمده كه مجموعه اى متعلق به قرن نهم و محتوى  ــتزاد به ش 4رباعى اين مس
ــت. مؤلف اين اثر، يار احمد بن حسين شيرازى تبريزى، هر چه تا آن زمان به  ــب به خيام اس رباعيات منتس

1. اخوان ثالث، مهدى، همان، ص156 و 157
مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت ابن يمين فريومدى(28 شهريور 1376، شاهرود)، به اهتمام اداره كل فرهنگ م. 2
ا؛ علوى، سيدعلى، ابن يمين فريومدى  ــمنان، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1380 ــلامى استان س ــاد اس و ارش
آ و سيد على اصغر شريعت زاده، آيين مردم هنرى ابن  زندگى، آثار، انديشه و بررسى قطعات، مشهد: خانه آبى،1378

يمين شاعر مردم دار، تهران: پازينه، 1379. 
3. تنها اخوان ثالث از اين رباعى مستزاد منتسب به خيام ياد كرده و نام مستشرق را بيان نكرده است!

. 4. اخوان ثالث، مهدى، همان، ص154و155
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نام خيام ضبط شده بوده، جمع آورى كرده و به سليقة خود در ده فصل مدون كرده است.1 لازم به يادآورى 
است كه رباعى ياد شده، در آثارى كه از منابع معتبر براى رباعيات خيام شناخته مى شوند، موجود نيست.2

ــده، تقليدى از يك رباعى با مطلع«خيام كه  ــتزاد بر پاية آن ساخته ش ــتى اين رباعى را كه مس على دش
كوزه در سبو كرد آخر» مى داند كه در نسخة خطى مرحوم نخجوانى ضبط شده است. دشتى اين رباعى را با 
قاطعيت از كسى غير از خيام مى داند. دلايل او براى ردّ اين انتساب، يكى آن است كه حتى در مجموعة « 
ــب كرده ـ نيامده است و ديگر  ــيارى از رباعيات غير معتبر را نيز به خيام منتس طرب خانه»ـ كه به ظاهر بس
ــت الفاظ و عبارات به كار رفته در متن، كوچك ترين شباهتى به رباعيات  ــخيف بودن و كاربرد نادرس آنكه س

خيام ندارد.3  
ــاب آن به خيام، به جا نباشد. در  ــد كه ذكر اين رباعى مستزاد، با وجود ردّ قطعى انتس ــايد به نظر برس ش
ــده و مستزادى بر پاية آن ساخته  ــبت داده ش توضيح بايد افزود كه به هر روى، رباعى در منابعى به خيام نس
شده است. اين مستزاد، گرچه نه از خيام، از شاعرى متأخر است، اما به دليل همين ردّ انتساب، آن را در كنار 

نمونه هاى ابتدايى مستزاد نياورديم و در پايان تنها به عنوان نمونه اى از مستزاد، ذكر كرديم.

معرفى جنگ:
ــش مستزاد  ــتزاد مى يابيم، اما در جنگ 13794، ش 4در كمتر جنگ و مجموعه اى، نمونه اى از قالب مس
ــت. اين جنگ نظم و نثر كه متعلق به مجلس شوراى  ــى اس ــت كه از اين جهت قابل توجه و بررس آمده اس
ــى، تركى و عربى نگارش يافته است. عمدة مطالب جنگ به زبان فارسى  ــلامى است، به سه زبان فارس اس
ــت. اين نسخه با خطوط مختلفى نگارش يافته و در پايان نسخه  ــت و پس از آن، تركى بيش از عربى اس اس
ــت؛ از اين رو مى توان گفت بيش از يك كاتب دارد. تاريخ كتابت نيز در  ــده اس نيز، نامى از كاتب برده نش
نسخه درج نشده، اما فهرست نويس كتابخانة مجلس، اثر را نگارش يافته در قرن نهم و در عصر امپراطوران 
ــته، محل كتابت را تركيه معرفى كرده است، اين درحالى است كه شواهدى از شعر قرن دهم،   عثمانى دانس

در نسخه يافت مى شود.4

ر. ر.ك: جلال الدين، همايى، رباعيات خيام( طربخانه)، تهران: هما، 1367 1
ــرارالمودعه  ال) داراى دو رباعى از خيام؛ التنبيه على اس 8(تأليف 618ـ 620 معبارتند از: مرصاد العباد ــع معتبر ــن مناب 2. اي
ــاى جوينى ( تأليف658 )  ج) داراى يك رباعى از خيام؛ جهانگش 7 از امام فخر رازى( م اوايل قرن 7 ــران العظيم ــى الق ف
؛) داراى سيزده رباعى؛  (مونس الاحرار (تأليف 740 م) داراى يازده رباعى؛  ؛داراى يك رباعى؛ تاريخ گزيده( تأليف 730
ج) داراى پنج رباعى؛ جنگ خطى مجلس  6( نيمة دوم قرن 6 س رباعى؛ سند باد نامه نزهه المجالس (تأليف 731) داراى 31

( بى تاريخ) داراى پنج رباعى . ج) داراى يازده رباعى و جنگ خطى ديگر مجلس ملّى( مورّخة 750 شوراى
و 189. د. دشتى، على، دمى با خيام، تهران: اميركبير، 1344، ص 188 3

ــط  ــگ، در مقاله اى كه به معرفى دقيق و كامل اين جنگ پرداخته، توس ــتر دربارة تاريخ كتابت جن ــات بيش 4. اطلاع
نگارندگان همين مقاله، تدوين شده كه به چاپ نرسيده است.  
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ــخه در 112 برگ 20×12 ــه نس ــاره كرد ك ــخه، مى توان به اين موارد اش ــرى نس ــخصات ظاه از مش
ــتعليق نگارش يافته است. تعداد سطرهاى هر صفحه،  ــتر به خط نس ــانتى مترى، با خطوط مختلف و بيش س

مختلف بوده، عناوين آن شنگرف و مشكى و نشانى ها، شنگرف است.1 
به سبب نگارش مقالة جداگانه اي در معرفى مطالب جنگ به تفصيل و از آن رو كه قصد از اين معرفى، 
ــتزادهاى موجود در جنگ است، در اينجا به همين معرفى مختصر بسنده مى شود. لازم به  ــى مس تنها بررس
ــف و صندوقةالمعارف»  ــخه با جنگ13886 كتابخانة مجلس به نام«مجموعةاللطاي ــت كه اين نس ذكر اس
ــه زبان فارسى، تركى و  ــخه نيز در عصر امپراطوران عثمانى در تركيه  و به س ــابهت هايى دارد. اين نس مش

عربى نگارش يافته و به نظم و نثر است.

مستزاد در جنگ 13794
ــاره كرد كه در ميان آثار منظوم آن، انواع قالب هاى  از جمله ويژگى هاى جنگ، مى توان به اين نكته اش
شعرى چون غزل، قصيده، قطعه، مثنوى، رباعى، ترجيع بند، تركيب بند، مخمس، مثلث و مستزاد وجود دارد. 
كه از اين مستزادها، دو نمونه از نعمت االله ولى، يك  شش نمونه مستزاد متفاوت در اين جنگ يافت مى شود

نمونه منسوب به عطار، غزل مستزادى منسوب به مولانا و دو مستزاد از شاعرانى ناشناس است.

مستزادهاى نعمت االله ولى:
سيد نورالدين نعمت االله بن عبداالله بن محمد كوه بنانى كرمانى مشهور به ولى، از شاعران متصوفه ايران، 
ــس سلسله نعمت اللهّى و صاحب ديوان شعر بزرگى است. ولى در  ــت. وى مؤس متولد 730 يا 731 ه. ق اس
834 ه. ق در ماهان كرمان چشم از جهان فرو بست. او در غزل «سيد» و گاه «نعمت االله» تخلص مى كرده 
است. از اين شاعر سه غزل مستزاد در ديوانش به جاى مانده است كه دو مستزادش در اين جنگ آمده است.

ــتين مستزاد ولى كه در صفحه شانزدهم جنگ آمده، اختلاف اندكى با ديوان تصحيح شده دارد. از  نخس
آنجا كه اين دو مستزاد در ديوان تصحيح شده، صحيح تر به نظر مىرسد، اشعار موجود در ديوان را در متن 

آورده، موارد اختلاف را در پاورقى ذكر مى كنيم.
ــر بار برآمدآن كيست كه سرمست به بازار برآمد ــد بار فرو رفت و دگ ص
ــت اس ــان  جه ــان  ج ــتآن  اس ــان  چن ــت  هس ــا  ت
ــرد نگاهى ــيد در آيينه مه ك ــدخورش ــوار برآم ــه ان ــر آن م در دور قم

بنگر كه عيان استآن نور پديد است

7، ج 37، با نظارت عبد الحسين  ــت نسخه هاى خطى كتابخانة مجلس شوراى اسلامى ف. صدرايى خويى، على، فهرس 1
حائرى، قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزة علمية قم، 1377.
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رندى كه چو منصور بر اين دار برآمدسردار شد و هم سر و دستار بينداخت
سردار جهان استدر پاى حريفان

فرياد ز خمخانه و2 خمار برآمد        در كوى خرابات مغان خوش1 گذرى كرد 
كاين كوى مغان استآن شاهد سرمست

ــده اى آن بت عيّار برآمددر آينه بنمود جمال و چه جمالى از بتك
جانم نگران استديديم به ديده

اندك نشد آن باده و بسيار برآمدعالم همه مستند ز يك خم شرابى
ساقيش فلان استما نيز چنانيم

نقدى است كه از مخزن اسرار برآمد              اين گفتة مستانة سيّد چو شنيدى  
آن گنج روان استاز ذوق بخوانش

ــتزاد ديگرى از وي كه در اين جنگ نيامده، «وحدت وجود » است4؛ يعنى  ــتزاد و مس مضمون اين غزل مس
ــوب به عطار و مولانا. گفتيم برخى نه تنها پاره هاى مستزاد كه حتى  ــتزادهاى منس همان مضمون غزل مس
ــفيعى كدكنى با توجه به مضمون «وحدت وجود» مشترك  خود غزل را از عطار و مولانا نمى دانند. دكتر ش
در اين اشعار و از آنجا كه اين مضمون را به ابن عربى مى خوانند، اين اشعار را از «يكى از پيروان ابن عربى 
ــعر از نعمت االله ولى وجود دارد كه در اواخر قرن هشتم يا اوايل  ــته اند.5 حال دو ش در قرن نهم و دهم» دانس
قرن نهم سروده شده كه در همان قالب (غزل مستزاد) و مضمون و با همان وزن، قافيه و رديف شعر عطار 

و مولوى 
ــعر ولى كه در جنگ هم آمده، بسيار  ــيار شبيه هم هستند، حتى بيت پايانى ش ــت؛ الفاظ ابيات نيز بس اس
ــتين غزل مستزاد منسوب به عطار است؛ يعنى چهار شعر در يك مضمون، قالب، وزن،  نزديك به بيت نخس
ــروده شده كه تنها در انتساب دو غزل مستزاد به نعمت االله ولى قطعيت  ــه قرن س رديف و قافيه در فاصله س

وجود دارد.

1. جنگ: جهان، ـ خوش.
2. جنگ: ـ و
3. جنگ: كه

ــت. ولى با آثار ابن عربى آشنايى كامل داشته و  ــتفاده شده اس ــترده اى اس ــعار ولى به نحو گس 4. اين مضمون در اش
ــق و معشوق و شاهد و مشهود، وحدت  ــت. مقصود او از طالب و مطلوب، عاش اين مضمون را از وى وام گرفته اس
فوجود است. او حتى رساله اى در ترجمه ابيات فصوص الحكم ابن عربى نوشته است. براى توضيحات بيشتر، ر.ك: 

كنعمت االله ولى، كليات اشعار، به سعى جواد نوربخش، تهران: چاپخانه 110، 1373، مقدمه مصحح.
ــخن، ــفيعى كدكنى، تهران: س ــمس تبريزى، تصحيح محمد رضا ش غ. بلخى، مولانا جلال الدين محمد،  غزليات ش 5

1387،ص1365.
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به يقين نعمت االله ولى در اواخر قرن هشتم يا اوايل قرن نهم، غزل مستزادهاى منسوب به عطار و مولانا 
ــت. پس احتمال دكتر شفيعى كه غزل مستزادهاى  ــعار ايشان سروده اس ــعرش را به تقليد از اش را ديده و ش

منسوب را سروده قرن نهم و دهم دانسته اند، دور از ذهن مى نمايد.
دومين مستزاد جنگ نيز از نعمت االله ولى است. اين شعر تحقيقى است بر رباعى حورائيه از شيخ ابوسعيد 
ــعار  ــاره نگارم صف زد». بر رباعى حورائيه كه يكى از معروف ترين اش ــا اين مطلع: «حورا به نظ ــر ب ابوالخي
ابوسعيد است، شروح متعددى (متجاوز از چهارده شرح) نوشته شده است كه در جنگ حاضر نيز علاوه بر اين 
ـ806ـ895 )  ــتزاد، يكى از شروح معروف اين رباعى كه توسط عبيداالله الساسى، مشهور به خواجه احرار ( مس
نوشته شده، آمده است. اين نكته حاكى از آن است كه گردآورنده يا گردآورندگان جنگ، به اين رباعى توجه 

خاص داشته اند. داستان سرايش اين رباعى در اسرارالتوحيد  چنين آمده است: 
«آورده اند كه استاد بوصالح را كه مقرى شيخ ما بود، رنجى پديد آمد، چنانك صاحب فراش گشت. شيخ 
ما، خواجه ابوبكر مؤدب را ـ كه اديب فرزندان شيخ بود ـ بخواند و بفرمود كه دوات و قلم و پاره اى كاغذ بيار 
تا از جهت بوصالح، حرزى املا كنيم تا بنويسى. كاغذ و دوات و قلم بياورد. شيخ ما فرمود كه بنويس. بيت:     

حـورا بـه نظـاره نـگـارم صـف زد                       رضوان به عجب بماند و كف بر كف زد1
ــف زديك خال سيه بر آن رخان مطرف زد ــگ در مصح ــم، چن ــدال ز بي اب

خواجه بوبكر مؤدب بنوشت. به نزديك استاد بوصالح بردند و بر وى بستند. در حال، اثر صحت پديد آمد. 
ــعر، نعمت االله ولى دو بيت و  ــت».٢در تحقيق اين ش و هم در آن روز بيرون آمد و آن عارضه از او زايل گش

پاره هاى مستزاد را به رباعى ابوسعيد افزوده است.
 اين شعركه در صفحه شانزدهم جنگ آمده، چنين است: 

ــگارم صف زديك بوسه سليمان به لب آصف زد ــاره ن ــه نظ حورا ب
يعنى حسناتدر وقت وفات

رضوان به تعجب كف خود بر كف زدچون بحر محيط بر كف ما كف زد
زان آب حياتاز عين صفات

رخان مطرف زد اين لشكر پادشاه عالم صف زد          آن خال سيه بدان3

1. اين رباعى در دو جاى نسخه ذكر شده و مصراع دوم در هر دو جا، به صورت «رضوان ز تعجب كف خود بر كف 
امتفاوت است. ر.ك: ميهنى، محمد بن منور،  اسرارالتوحيد  مكليات ديوان ابوسعيد ك و زد» آمده كه با ضبط اسرارالتوحيد
كليات  ك و فى مقامات شيخ ابو سعيد، ج 1، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمد رضا شفيعى كدكنى، تهران: آگاه، 1376

ديوان ابوسعيد، جمع آورى سعيد نفيسى، تهران: كتابخانه شمس، 1344.
ا. ميهنى، محمد بن منور، اسرارالتوحيد، ص275  2

3. ج: بران.
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از هيئت1 ذات بيرون جهات     
ابدال ز بيـم چنگ بر 2مصحـف زد در حال شريف خيمه اشرف زد          

يعنى به صفات از بهر ثبـات     
ــعار منسوب به عطار و مولانا است كه در بخش «پيشينه مستزاد»، ذكر آن  ــتزادهاى ديگر جنگ، اش مس
ــعر را به طور كامل از ديوان عطار به تصحيح تقى تفضلى و غزليات شمس به تصحيح  ــت. در اينجا ش گذش

شفيعى كدكنى، نقل كرده، اختلافات آنها را با جنگ، در پاورقى ذكر مى كنيم.

جنگ:  غزل مستزاد منسوب به عطار در صفحه 61
نقد قدم از مخزن اسرار برآمد                       خود بود كه خود بر سر بازار برآمد

چون3 گنج عيان شد                                         بر خود4 نگران شد
در كسوت ابريشم و پشم آمد و پنبه               خود بر صفت جبّه و دستار برآمد 
تا خلق بپوشند                                                    لبس همه سان5 شد
در موسم نيسان ز سما شد سوى دريا            در بحر 6به شكل در شهوار برآمد

در كسوت قطره                                        در گوش نهان شد7
بتان خواست كه خود را بپرستد          خود گشت بت و خود به پرستار برآمد در شكل8

خود را بپرستد9                                        خود عين بتان شد10
از بهر خود ايوان و سرا11 خواست كه سازد           در صورت سقف و در و ديوار برآمد          

قصرى ز بشر ساخت                                        خود خانه و مان شد12

1.  ج: هيبت
2. ج: در 

3. جنگ:خود.
4. جنگ:خود بر.

5. جنگ:دان.
6.جنگ:از بهر

7. جنگ:اين بيت را پس از بيت «در شكل بتان...» آورده است.
8. جنگ:عين.

9. جنگ: بپرستيد.
10. جنگ:عيان شد + تا لعلُ درّ و گوهرُ ياقوت فرو شد     خود در صفت درهم و دينار برآمد

                                   با خويش به قيمت                           از راهزنان شد
11 .جنگ: وى را

12. جنگ: +خود بزم شد و ميخوار[ه] و ساغر شد و ساقى     خود مى شد و خود از خمى[خم] خمار برآمد   
                             خود كوزه شكن شد                                         خود سرّ و خرابات                                    
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خود بر تن خود نيش جفا زد ز سر قهر                 خود بر صفت مردم بيمار برآمد
خود مرهم خود گشت1                             خود فاتحه خوان شد     

به زبان از دل عطار برآمد اشعار مپندار اگر چشم سرت هست                 آنچه2
رازى است نهفته                                  اين 3بود كه آن شد  

جنگ: غزل مستزاد منسوب به مولانا در صفحه 62
بت عيّار برآمد                هر دم به لباس دگران5 يار برآمد هر لحظه به شكلى4

دل برد و نهان شد                                        گه پير و6 جوان شد
گاهى به تك7 طينت صلصال8 فرو رفت           گاهى ز تك9 كهگل فخار برآمد

غوّاص معانى                                 زان پس به جهان شد
نار برآمد به دعا غرق             گه گشت خليل و به دل 11 گه نوح شد و كرد جهانى10

 خود رفت12 به كشتى                                    آتش گل از آن شد
يوسف شد و13 از مصر فرستاد قميصى               از ديده يعقوب چو انوار برآمد 

روشنگر عالم14                                         تا ديده عيان شد
حقا كه همو بود كه اندر يد بيضا                  در چوب شد و در15 صفت مار برآمد

مى كرد شبانى16                                       زان فخر كيان17 شد  

1.جنگ: جان شد
2.جنگ: آن كو

3.جنگ: آن
4.جنگ: به شكل آن

5.جنگ: ديگران
6.جنگ: + مغان
7.جنگ: به دل
8.جنگ: سلسال
9.جنگ: ز دل

10.جنگ: جهان را
11.جنگ: ز دل
12.جنگ: رفته
13. جنگ: ـ و

14. جنگ: + شد
15. جنگ: بر چوب شد و بر

16. جنگ: حقا كه همو بود كه مى كرد شبانى         اندر يد بيضا
17. جنگ: بحر كنان
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مى گشت دمى چند بر اين روى زمين او1      عيسى شد و بر گنبد دوّار برآمد     
از بهر تفرج                                          تسبيح كنان شد

بالجمله2 همو بود كه مى آمد و مى رفت           تا عاقبت آن شكل عربوار برآمد
هر قرن كه ديدى                                  داراى جهان شد3

كك5كف كرّار برآمد به حقيقت              شمشير شد و در  منسوخ چه باشد؟ نه تناسخ4
زمان شد زيبا                                             قتال7 آن دلبر6

نى نى كه همو بود كه مى گفت«انا الحق»       منصور نبود آن كه بر آن دار برآمد
در صوت الاهى8                                    نادان به گمان شد9

آن كس كه به انكار برآمد رومى سخن كفر نگفته ست و نگويد10            كافر بود11
منكر نشويدش                                       از دوزخيان شد

مستزادهاى ناشناس جنگ:
ــرايندگان آنها بر ما آشكار نشد. به  ــت وجو، نام س ــتزاد در جنگ مزبور وجود دارد كه با وجود جس دو مس
سبب كتابت جنگ در قرن نهم يا دهم، روشن است كه هر دو شعر، قبل از اين تاريخ سروده شده اند. مستزاد 

1.جنگ: مى گشت همه روى زمين را به يكى دم
2.جنگ: حقا
ــت از دل كهّار برآمد شق كرد قمر را به دو انگشت تجلى3.جنگ:+ ــد و جن نافه ش

سلطان جهان شداز قبضة محمود
ــار برآمدعيسى شد و در مهد همى داد گواهى ــزه اش نخل پر از ب از معج

برهان مكان شدبر پاكى مريم
يونس شد [و] از بحر به يك بار برآمد گوهر شد و خود جست و فرو رفت به دريا

در خون نهان شدآن نكتة معنى
4.جنگ: منسوخ نباشد چو مشايخ 

5.جنگ: از
6.جنگ: آن دلبرى

7. جنگ: فتان
8. جنگ: فى الجمله همو بود كه مى آمد و مى رفت            در صورت بلُهى

9.جنگ: اين دم نه نهان است ببين گر نه بصيرى               آن كس كه از او آن همه گفتار برآمد 
از ديدة باطن                                         يعنى صوفيان شد  

10.جنگ: رومى سخنى گفت و نگويد زنهار
11.جنگ: كافر شد و 
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نخست كه در صفحه 64 جنگ آمده، مستزاد متفاوتى است.
ــاى مقدس ــوم توان ــادر قيّ ــون ق ــرد مقوّسچ ــو را ك ــه ابروى ت ــاق م ط
ــم ازين پس ــاى داي ــازيم ورد زب الله تعالى وتقدسس القدرة
مقدور بشر نيست كه داند كه چه سان شدچون قدر تو از قدرت خلاّق عيان شد
ــد اللهجان و دل ما از پى تعظيم روان ش العظمة
ــالاى بحر سخا بدَر دُجى صاحب افضال بادت ز خدا دولت و اقبال مه و س
ــر آمال ــد طاي ــأن رفيعت نرس الرفعة الله تعالىدر ش
مانند رخ خوب تو گل در چمنى نيستچون قّد تو در باغ جهان سروى نيست
العزة اللهدر عزّ و وقار تو كسى را سخنى نيست
ــه باغى ــم و گل روى تو و گوش ــر دو جهان كرد به يكباره فراغىمايي وز ه
ــت هجر تو به تن نعلى و داغى الهيبة هللاز هيب
ــود از تو جدا عزت و حرمتچون داد خداوند تو را دولت و حشمت هرگز نش
اللهبادت ز خدا در دو جهان رحمت و نعمت النعمة
ــد بيانى ــوب ترا دي ــه رخ خ شد از دو جهان فارغ و از عشق تو فانىآن دم ك
ــت اى دلبر جانى ــوس مرحم الله تعالى و تقدس دارد ه الرحمة

دومين مستزاد كه در صفحه 104 جنگ آمده، چنين است:        
هردم كشد آن غمزة غماز تو ما را          هر لحظه كند1 طرة طرار تو ما را

بى جورى و جفايىبى جرم و خطايى
ــو از غايت ضعفم ــس بيمار ت ــگارااز نرگ ــو ن ــل ت ــة لع ــفا خان دارم ز ش

اميد دوائىاى داروى دل ها
ــمم ــد آئينة چش ــة مارااز ديدن روى تو ش ــو آئين ــگار ت ــه ز زن ــر ك بنگ

پيوسته خطايى هر لحظه منّور
با سرو سرافراز تو شمشاد و صنوبر         با سنبلت از 2بوى دهد مشك خطا را

كردست خطايىبايد كه نرويد
ــاق بلاكش همه را جان به لب آمد ــاه، خدا راعش ــون م ــاب از رخ چ ــردار نق ب

1. به نظر مى رسد «كشد» صحيح باشد.
2. به نظر مى رسد «ار» صحيح باشد.
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139
ز 0
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ش 3
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پيا
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م 
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989898

بنماى لقايى از حسرت رويت
ــل لقا رادر روضة رضوان چو تو باشى همه[نا خوانا] ــود، نبود اه ــون روى تو نب چ

نورى و صفايىارباب نظر را
ــور رها كن ــتم[و] ج ــاب صفا رااى كان ملامت س ــد دگر اصح ــه نباش بايد ك

جز مهر و وفايىبر عاشق مسكين
ــه لب بام ــح برآمد ب ــم از صب ــه خلعت ــور نور ضيا رام ــر رخش از مه و خ با مه

صبحى و مسايى ديگر نتوان يافت
گر خوان سلاطين همه وقف ست گدا رااى خسرو شيرين دهنان سوى شرف كن

برگى و نوايى چشمى به سر چشم
ــته به مصراع قبل از خود ــتزاد، پاره ها پس از هر مصراع آمده و از نظر مضمون، كاملاً وابس در اين غزل مس
ــت همانند غزل قافيه دارند و وزن پاره ها از ابتدا و انتهاى وزن هر مصراع ــت. پاره هاى مستزاد  نيز درس اس

گرفته شده است. 
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را كه مستزادهاي يادشده در آن نگاشته شده اند، مي آوريم. در پايان، صفحاتي از جنگ 13794
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